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Abstract 
The current study is trying to present a comparative analysis of the pattern of 

justice between two thinking streams of “Neo-Sadraism” and 
“Communitarianism” based on Morteza Motahhari and Michael Walzer’s ideas. 
To achieve a pattern of justice based on these two thinkers’ ideas, three 

“philosophical” (including epistemology, anthropology, and ontology), 
“paradigmatic”, and “scientific” (including theory and model) types of knowledge 
are mentioned, with an attempt to analyze the collected data based on the 

comparative method. Therefore, after explaining the philosophical and 

paradigmatic knowledge of Neo-Sadra'i and Communitarian streams of thought, 

we have compared justice theory and the model of “infrastructure – 

superstructure” of Morteza Motahhari with “complicated equality” of Walzer in 
some parts such as “one's concept of justice”, “perception of validity from 
justice”, “relativism in justice”, “pluralism in the bases of justice’, and “the 
relation between individual and community’s rights in the implementation of 
justice”. The findings have shown that despite the shared ideas of these two 
thinkers in giving importance to the society and community in the perception of 

social blessings and the principles of their distribution, Morteza Motahhari gave 

priority to the community’s rights in comparison with the individual's, and also he 
disagrees with the maximum relativism and pluralism in blessings and the 

principles of their distribution, and – unlike Walzer’s approach – he believes in the 

existence of some constant and universal perceptions in justice. On the other hand, 

by counting eleven minor domains of justice (membership, security and welfare, 

money and commodities, office, hard work, leisure, education, kinship and love, 

divine grace, recognition and formalization, and political power), Walzer 

considers the preservation of interdependence in each domain from “domination” 
and “monopoly”, but Morteza Motahhari, by mentioning three general domains of 
justice (divine, individual, and social) indicates an effective comprehensive 

relation among them, with divine justice as the infrastructure for human justice, 

and the individual justice as a superstructure for social justice. 
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 چکيده
گرايي با پژوهش حاضر، به دنبال بررسي تطبيقي الگوي عدالت بين دو جريان فکري نوصدرايي و جماعت

اين دو  مطهري و مايکل والزر است. براي دستيابي به الگوي عدالت از ديدگاهتمرکز بر آراي شهيد مرتضي 
« علمي»و « پارادايمي»شناسي(، شناسي و هستيشناسي، انسان)شامل معرفت«فلسفي»متفکر، سه معرفت 

. است شدهبا استفاده از روش تطبيقي، تحليل  گردآوري و هادادهو  شده )شامل نظريه و مدل( در نظر گرفته
گرايان، نظريه و هاي فکري نوصدرائيان و جماعتبنابراين پس از تبيين معرفت فلسفي و پارادايمي جريان

، «تلقي از مفهوم عدالت»ي والزر در محورهاي «برابري پيچيده»ي شهيد مطهري با «روبنا-زيربنا»مدل عدالتِ 
ي حقوق فرد رابطه»و « در اصول عدالت تکثرگرايي»، «گرايي در عدالتنسبي»، «ادراک اعتباريات از عدالت»

دهد باوجود اشتراکات دو هاي اين تحقيق نشان مييافتهشد. بررسي و مقايسه « و جامعه در اجراي عدالت
متفکر در اهميت دادن به جامعه و اجتماع در تلقي از مواهب اجتماعي و اصول توزيع آن، شهيد مطهري 

گرايي و تکثرگراييِ حداکثري در مواهب و داند و با نسبيدم ميحقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مق
برخلاف رويکرد والزرـ معتقد به وجود برخي از ادراکات ـ. وي همچنين اصول توزيع موافق نيست

گانه از عدالت هاي جزئي يازدهشمول و ثابت در عدالت است. از طرف ديگر والزر با احصاي حوزهجهان
اه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خويشاوندي و عشق، امنيت و رف )عضويت،
تأکيد « انحصار»و « سلطه»فيض الهي و قدرت سياسي(، به حفظ استقلال هر حوزه از  ت،رسميو  تشخيص

ي کلي از عدالت )عدل الهي، عدالت فردي و عدالت اجتماعي( قائل اما شهيد مطهري با بيان سه حوزه رد؛دا
ساختاري است که عدل الهي زيربناي عدالت بشري و در ها ي تأثير ميان آن«جانبههمه»ي وجود رابطهبه 

 عدالت فردي زيربناي عدالت اجتماعي است.
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 مقدمه

هايي از يک کشور ها است؛ نابرابري ميان انسانها و نابرابريعدالتيجهان مالامال از بي
پرنعمت و هاي يا نابرابري ميان شهروندان کشوري با کشور ديگر؛ کودکاني در خانه

بالند و در مقابل کودکاني در فقر شوند و با تغذيه و تحصيل خوب ميآسايش متولد مي
مناسب دسترسي ندارند. آيا منصفانه است که  شوند و حتي به امکانات اوليهمتولد مي

ها در ناز و نعمت متولد شوند و بعضي ديگر در فقر؟ اگر منصفانه نيست بعضي انسان
شان تقصيري در بروز آن هايي که قربانيانها و نابرابريعدالتيرد؟ بيآيا بايد کاري ک

شان را در جهت کاستن ها بايد قدرتاست؟ آيا حکومت ندارند، چقدر نامطلوب
 کارگيرند؟ها نيستند، بهشان مسئول بروز آنهايي از اين قبيل که قربانياننابرابري

است؛ اما پيچيدگي تشخيص  ناعادلانه ديگر تبعيض نژادي و جنسي آشکاراعبارتبه
ها و نابرابرهايي که نادرست به نظر عدالتيناعدالتي ناشي از اين است که برخي بي

دهند، نيست. برخي از رسند، الزاماً معلول کارهاي نادرستي که مردم انجام ميمي
ديگران تر از ها بدان سبب وجود دارد که بعضي از مردم در کسب پول موفقنابرابري

(؛ اما چگونه 3131شان کمک کنند)نيگل، المقدور به فرزنداناند حتيو کوشيده بوده
ها ها را تشخيص داد و براي رفع اين ناعدالتيتوان عادلانه بودن يا نبودن آنمي

 راهکارهاي مناسبي را پيشنهاد داد؟
تند تا با هس حوزه عدالت، معمولاً در پي آن وران و فيلسوفان سياسيانديشه

، شاخصي نهايي براي «اصول عدالت»منزله مشخص کردن اصول و معيارهايي بنيادين به
رفتار برابر و غير »عدالتي در اختيار نهند. اموري همچون تعيين مصاديق عدالت از بي

توزيع خيرات بر »، «توزيع خيرات بر اساس شايستگي و سزاواري فردي»، «آميزتبعيض
اعطاي حق هر »و « توزيع ثروت و دارايي بر اساس نياز»، «داساس استحقاق افرا

اند. با همگي در نزد مدافعان اين معيارها، شاخص و معيار بنيادين عدالت« صاحب حق
توان درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن موارد جزئي، روابط اجتماعي و اين معيارها مي

 ساختارهاي کلان مستقر در جوامع اظهارنظر کرد. 
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ها و حسب جوامع، زمانعموميت و کليت داشتن و حتي گاهي متبدل شدن به
هاي اين اصول و معيارهاست و معياري عام براي سنجش عدالت ها از ويژگيمکان

نياز از پژوهي را بيي عدالتها، لزوماً حوزه(؛ اما اين پاسخ3131است)واعظي، 
ها در معرض اين اصول و شاخصبازنگري مداوم در الگوهاي خود نکرده و همواره 

کرد؛ يعني افراد به  3«شناختيبحران معرفت»توان از آن تعبير به اند که ميبحراني بوده
ازاين مبناي همه تفسيرهايشان از عدالت بود و حال الگوهايي تکيه کرده بودند که پيش

 اند. شوند که در شناخت اين اصول گرفتار خطاهايي بودهمتوجه مي
شود که روايتي جديد ساخته و معيارهاي شناختي حل ميک بحران معرفتوقتي ي

(. مکاتب 93-31، صص. 3131اينتاير، )مکدبندي شوحقيقت و ادراک دوباره صورت
در پاسخ به اين مسئله، بر خلاف رويکرد غالب  1«گرايانجماعت»و  9«نوصدرائيان»

اسلام و انگلوآمريکن، تفسيرهاي هاي فکري ليبراليستي، به ترتيب با استفاده از سنت
هاي مند و متفاوتي از الگوهاي موجود عدالت ارائه داده و به بازسازي روايتنظام

گرايان، تأکيد بر سياسي جماعتـگيري اخلاقيکه جهتطورياند. بهتر پرداختهمناسب
بازسازي ديدگاه اخلاقي ارسطو و اعطاي نقش خاص به جامعه براي تدارک يک 

و بازگشتي  (39-31، صص. 3131)مالهال و سوئيفت، گي خوب و بافضيلت  استزند
ها از طرف فيلسوفان و انديشمندان شود. اين سنخ ارزشبر نظريات ارسطويي تلقي مي

نوصدرايي با الهام گرفتن از نظام فکري توحيدي نيز موردتوجه بوده است. بنابراين، 
هاي مکتب، گامي در جهت حل بحران ي الگوهاي عدالت اين دوبررسي و مقايسه

 ي پژوهشي عدالت خواهد بود.حوزه
صرفاً به دنبال توصيف نظريه عدالت در مکاتب بر اين اساس، پژوهش حاضر 

عدالت با الگوي ي تمرکز اصلي بر ارائهگرايان نيست؛ بلکه نوصدرائيان و جماعت
، «روش تطبيقي»بر با تکيه است. اين مقاله، و مايکل والزر شهيد مطهريتأکيد بر آراي 

خواهد وجوه افتراق و اشتراک آنان  هاي اين دو متفکر و تبييني ديدگاهبه مقايسه
هاي سياسي نقش و جايگاهي محوري دارد. اين تحليل تطبيقي در پژوهشپرداخت. 

ها و در علوم اجتماعي است که در صدد فهم مشابهت هاترين روشقديمي از روش
 ميان يکه ارسطو به مقايسهطوري؛ بهها از طريق تطبيق و مقايسه استتفاوت
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ميان جهان يوناني و غيريوناني  شهرهاي گوناگون يونان و هرودوت به مقايسهدولت
 (.931، ص. 3131، کي و مارشپرداختند)مک

از طريق  توان( که منطق پژوهش تطبيقي را ميRagin, 1987به ادعاي راگين)بنا
فهميد، اين پژوهش در وراي  اجتماعي علوم هاي مرسوم درمقايسه با پژوهش

برد، داراي رويکردهاي گوناگون بهره مي ، ازگيردمي قرار و کيفي کمّي هايپژوهش
ها يا ها و افتراقماهيت توصيفي، تبييني و تحليلي است و در جستجوي مشابهت

هاي ي و استقرايي است که در عمل خود را با پژوهششناختي قياسگيري روشجهت
دهد. روش تطبيقي به همان ميزان که نيازمند دانش و مورد محور نشان مي متغير محور

، 3133شناختي است، نيازمند دانش نظري هم است)غفاري، تکنيکي به لحاظ روش
 .(311ص. 

هيد مطهري و مايکل هاي عدالت از منظر شپژوهان نظريهذکر است که دانشقابل
هاي فراوان و ارزشمندي انجام شده اند و بحثطور جداگانه طرح کردهوالزر را به

ي عدالت غالباً هاي صورت گرفته در حوزهکرد که پژوهش است؛ اما بايد اذعان
«. الگوي عدالت»عدالت از ديدگاه اين دو متفکر بوده است نه « هاينظريه»معطوف به 

منظور هاست که بهها، مفاهيم، تعاريف و گزارهپيوسته از سازههماي به، مجموعه«نظريه»
اي از يافتهبين متغيرها، ديدگاه نظام روابط تشخيص ها از طريقبيني پديدهتبيين و پيش

گامي فراتر از نظريه بوده و ابعادي ديگر از يک « الگو»کند؛ اما ارائه ها را ارائه ميپديده
ها را نيز مدنظر قرار فروضات کلي نظري، قوانين، فنون و کاربرد آنموضوع همچون م

. تاکنون بين شهيد مطهري و مايکل والزر بررسي (303، ص. 3131دهد)چالمرز، مي
هاي عدالت و چه در مورد الگوهاي عدالت صورت تطبيقي چه در خصوص نظريه

يد مطهري، با تئوري هاي تطبيقي عدالت از ديدگاه شهنپذيرفته است. غالب بررسي
اي ميان ديدگاه شهيد مطهري با متفکري از عدالت جان رالز بوده و اگر هم مقايسه

گرايان صورت گرفته، بيشتر با نظرات مايکل سندل بوده است. پس درمجموع جماعت
هاي پيشين آن است که در عمل تلاش شده ها اين پژوهش نسبت به پژوهشنوآوري

ر شهيد مطهري و مايکل والزر مبتني بر مکاتب نوصدرائيان و از منظ« الگوي عدالت»
اي بين اين دو الگوي گرايان ارائه شود و سپس بررسي تطبيقي و تحليل مقايسهجماعت
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هاي هر کدام ها و قوتعدالت انجام شود تا وجوه افتراق و اشتراک و همچنين ضعف
 مشخص شود.

 مبانی نظری .7

فلسفي، همچون پارادايم، مدل، نظريه و الگو  معمولاً هاي کليدي و اصطلاحات واژه
، 3131)خسروپناه، شوندکارگيري چندان در معناي دقيق خود استفاده نميهنگام به

ها موجب تبيين صحيح ثغور آنو. تصور دقيق از اين مفاهيم و حدود(111-113صص. 
عدالت از ديدگاه « الگوي»شود. در ترسيم از پديدهاي اجتماعي و معارف بشري مي

و تفاوت آن با نظريه و « الگو»هاي يک شهيد مطهري و مايکل والزر ابتدا بايد ويژگي
 ها پرداخت.ن به ارائه و بررسي تطبيقي آنمدل مشخص شود تا بتوا

، مفهوم گسترده و وسيعي در علوم تربيتي، علوم اجتماعي، روانشناسي و 1الگو
عنوان گرفته در يک گروه اجتماعي است که بهي علم دارد. الگو چيزي شکلفلسفه

طور طبيعي با راهنماي عمل در رفتارهاي اجتماعي به کار آيد. افراد به هنگام عمل، به
ي علم، يابد. الگو در فلسفهها تطابق مياين الگوها سروکار دارند و اعمالشان با آن

م، بيانگر يک از نظر هيو هاي تجربي وها و روابط تکرار شده در دادهنظم
( است. در اين نگاشته، الگو به معناي سرمشق و نمونه براي Regularity)انتظام

 برپايي و بسط عدالت در جامعه خواهد بود.
توان داشت: يک، معرفت ميبندي، چهار نوع معرفت از واقعيت در يک دسته

شناختي واقعيت است؛ شناختي و انسانشناختي، معرفتفلسفي از واقعيت که هستي
هاي فلسفي و اصولي فرضدوم، معرفت پارادايمي از واقعيت که شناخت مجموعه پيش

براي شناخت چگونگي تحقق درباره جهان است؛ سوم، معرفت علمي عام و خاص که 
کم بر واقعيت )نظريه( و شناخت قانون خاص حاکم بر واقعيت شناخت قانون عام حا

)مدل( است؛ چهارم، معرفت الگويي که مجموعه سلسله معرفتي سه نوع معرفت 
 .(111، ص. 3131فلسفي، پارادايمي و علمي عام و خاص است)خسروپناه، 

 
 

 ییو الگو یعلم یمی،پارادا ی،فلسف یها: انواع معرفت(7)نمودار

 هاي تحقيق(منبع: )یافته
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و  نيازمند تبيين سه معرفت فلسفي، پارادايمي« الگوي عدالت»ترتيب ترسيم بدين
هاي فلسفي و پارادايمي علمي )نظريه و مدل( خواهد بود. بنابراين، ابتدا مباني و مؤلفه

گرايان بيان و در گام بعدي، نظريه و ي عدالت در مکاتب نوصدرائيان و جماعتحوزه
مدل عدالت در آراي شهيد مطهري و مايکل والزر ترسيم و در پايان به بررسي تطبيقي 

هاي اجرايي ترسيم الگوهاي عدالت به اين خواهد شد. گام اين دو الگو پرداخته
 صورت خواهد بود:

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 های فلسفی و پارادایمی عدالت در آرای نوصدرائيانمبانی و مؤلفه .7.7

هاي به دليل ريشه و پيشينه صدرايي مباني فکري شهيد مطهري لازم است مباني و مؤلفه
فلسفي و پارادايمي عدالت در آراء نوصدرائيان تشريح شود. از نظر تاريخي، سنت 

کرده و صدرايي، نظامي حِکمي است که آن را صدرا در قرن يازدهم هجري تأسيس
با  و حاکم در ايران شده است. اين جريان ي رسميتقريباً از قرن سيزدهم، فلسفه

مي، کاظوريج)(، احياگري ديني3133وپناه، )خسرگرايي اسلاميعناويني چون عقل
شود و ( ياد مي3131اد، )رش( و جريان نوصدرايي3133اد، (، گفتمان مجدِّد)رش3133

عي، منطق جامعيت اسلام، عقلانيت مستقل، ميراث گذشته شي تأکيد بر رئاليسم معرفتي،

 عدالت یالگو یارائه ییاجرا یها: گام(8)نمودار 

 هاي تحقيق(منبع: )یافته
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)خسروپناه، هاقرائت فهم دين و لزوم اجتناب از تفسير به رأي، تفاسير التقاطي و تکثر
( و همچنين عدم التزام به بازتفسير دين به نفع )يا به عبارتي( سازگاري با 3133
که بدين ترتيب از رويکرد جريان موسوم به روشنفکري ديني )يا در –هاي مدرن آموزه

 هاي اين جريان است.از ويژگي -شودان نو معتزلي( متمايز ميشکل عربي آن، جري
گر يک جريان فکري متقابل با جريان تفکر صدرايي ي نوصدرايي نمايانفلسفه

ي نيست. بلکه هم سنت فکري صدرايي و هم جريان فکري نوصدرايي ذيل فلسفه
توجه به  گنجند. اصطلاح نوصدرايي بيان يک تمايز تاريخي ومي« حکمت متعاليه»

مانده در حکمت متعاليه با قرائت صدرايي است و در حقيقت يک برخي از ابعاد مغفول
ابعاد اجتماعي و  -ي صدرايي با توجه بيشتر به حکمت عملينوع نوسازي فلسفه

گونه سازي است و اينسازي و تمدنجهت وصول به نظام -سياسي حکمت متعاليه
پناه، فلسفه اين دو جريان مشاهده شود)نصرت نيست که تمايزي فلسفي و عقيدتي در

3131). 
ي منزلهمند است. موجودات جهان بهي نظامدر نگاه نوصدرائيان جهان يک مجموعه

اي وثيق و پيوندي عميق حاکم است. اين ها رابطهاجزاي اين واحد هستند که ميان آن
(؛ در اين نظام، 191 ، ص.3133)جوادي آملي، ، يک نظام ذاتي است، نه قراردادينظام

وجو کرد و ميان هر علت با معلول خودش بايد جست اي براي هر نتيجهسبب ويژه
(. اين اصل 133ق، ص.  3133)صدرالمتألهين، ستفرماسنخيت و مناسبت خاصي حکم

بخشد و جهان را نه ي انديشمند سياسي، انتظام ميترين اصلي است که به ايدهمهم
چيزي نيست، بلکه چيزي شرط هيچومرج که در آن هيچرجاي هصورت مجموعهبه
آورد که هر جزء آن، جايگاهي ويژه دارد و صورت دستگاهي منظم و مرتب درميبه

ب، صص.  3111)مطهري، ديگر قرار گيرد هيچ جزئي ممکن نيست در جاي جزئي
و  جهات و حيثيات است جميعالوجود از (. ازآنجاکه خالق جهان، واجب311-311
نحو وجوب براي خداوند هست، نظام جهان خلقت نيز ي کمالات ازجمله عدل، بههمه

گونه ظلمي در آن که از جانب چنين خدايي خلق شده، يک نظام عادلانه است و هيچ
ي ذاتي آفريدگان است. آنچه در راه ندارد. تفاوت در جهان، ظلم نيست بلکه لازمه

؛ 313-313ب، صص.  3111)مطهري، يضن وجود دارد تفاوت است، نه تبعجها
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ثبات خواهد رسيد که عادلانه ( و جامعه در صورتي به 391، ص. 3130جوادي آملي، 
شناسي (. پس درمجموع بر اساس مباني هستي113ق، ص. 3110)طباطبائي، باشد

فقط در « کمال نهايي»و « خير برتر»حکمت سياسي صدرايي و جريان نوصدرائيان، 
(. اساساً، 931 ، ص.3133)صدرالمتألهين، آيددست ميعادله به يي فاضلهمدينه

داند و باور دارد که زندگي وي سامان الطبع ميحکمت سياسي متعاليه، انسان را مدني
گيرد مگر به تمدن، اجتماع و همکاري؛ زيرا نوع انسان در يک فرد منحصر نمي
؛ مطهري، 133، ص. 3133 )صدرالمتألهينتنهايي، ممکن نيستود و وجودش بهشنمي

توانند از کشمکش حيوانيت گذر کنند و (. جوامع با عدالت مي119ب، ص.  3111
شرعي شوند. در اين ديدگاه، ارتباطي عميق ميان مراتب وجود، انسان ـعقلاني و قانوني

ي انسان کنندهپيشه و ياريو سياست وجود دارد و سياست شايسته آن است که عدالت
 .(911-919، صص. 3131يي باشد)جوادي آملي، براي پويا

ي انساني از روي اراده و قصد هاي افراد در يک جامعهتوجهي از فعاليتبخش قابل
گيري انسان بر اساس شناخت وي از جهان است و شود. انتخاب و تصميمانجام مي

 تواند چيزي را که هنوز درک نکرده است، طلب کند. در چنين فضايي است کهنمي
گيرد و متناسب با آن کند؛ يعني هدف خود را در نظر ميرا اعتبار مي« بايد»انسان 
دهد که راه رسيدن به آن هدف هستند. البته اين بايدها، از هايي قرار مي«بايد»هدف، 

گر از واقع هستند. هستند، امري واقعي و حکايت جهت که راه رسيدن به هدفاين
ها تواند به آنها ميتوري دارند و انسان درمقابل آنجهت که وصف دسهرچند از اين

(. 11-191، صص. 3133)سوزنچي، آيندحساب ميد، امري اعتباري بهتن دهد يا نده
علوم »شود، گونه ادراکات که براي رفع نياز و رسيدن به کمال و منفعت استفاده مياين

( چون نيازهاي 331ص. ، 3131)طباطبايي، ندخوانمي« ادراکات اعتباري»يا « عملي
ي آدمي است و بعضي از احساسات ها نيز تابع احساسات و مناسب با قواي فعالهانسان

( و برخي 330-313، صص. 3131ي نوع انسان و ثابت)طباطبايي، دروني وي، لازمه
(، اعتباريات نيز به دو 313، ص. 3131تغيير است)طباطبايي، ديگر خصوصي و قابل

شمول(: مانند اعتبار وضعيت و اصول ـ اعتباريات عام)جهاند: الفشوقسم تقسيم مي
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ـ اعتباريات خصوصي و متغير: مانند اعتبار اصول گوناگوني از اوليه عادلانه؛ ب
 بازتوزيع عادلانه.

 

 
 
 
 
 

، «اعتباريات خصوصي و متغير»گرايي و تکثرگرايي براي جلوگيري از نسبي
مصالح و مفاسد »، «انطباق نظام تشريع بر تکوين»شمولي همچون هاي جهانملاک
و « محوريت انسانيت انسان در تعيين اعتباريات»، «مندي نوع انسانغايت»، «واقعي

( 333-311، صص. 3131پناه: نصرت«)نيازهاي متغير بر مدار نيازهاي ثابت انساني»
شود تا در چهارچوب خاصي از تأثيرات و تأثرات، ها و ادراکات ميضميمه برداشت

 جايگاهي براي اشکال مختلف فرهنگي، مذهبي و نژادي استوار شود.
 

 گرایانهای فلسفی و پارادایمی عدالت در آرای جماعت. مبانی و مؤلفه8.7

هاي ، برخلاف ادعاهاي نوليبراليسم و تاچريسم در دفاع از ارزش3310از حدود دهه 

تنها جديدي ظهور کردند که نه پردازان سياسيجامعه ليبرالي و جهان سرمايه، نظريه

هاي هاي خاص ليبرالي پرداختند، بلکه کل ساختار ليبراليسم و نظريهنقد ديدگاهبه

ها وضعيت مشخصي را نشانه رفته بود؛ ادعا گرفتند. نقد آنسياسي آن را به باد انتقاد 

اند و زيادي بر اهميت قائل« فرد»ازحدي براي هاي ليبرالي بهاي بيشاين بود که نظريه

« جماعت»هاي ليبرالي نسبت به جايگاه ها نظريهکنند. در نظر آنآزادي فردي تأکيد مي

از  1گراييجماعت کهطوريتوجه است. بهبارنشستن استعدادهاي آدمي بيدر به 1«اجتماع»و 

توجه در حوزه تفکر سياسي عنوان جرياني مؤثر و قابلدهه هشتاد سده بيستم ميلادي به

: فرایند استفاده از ادراکات اعتباری برای رفع نيازهای وجودی و رسيدن به مدینه (9)نمودار

 عادلانه

 هاي تحقيق()یافتهمنبع: 
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گرايان، برخي نقدها و نقاط ضعف ليبراليسم را در شناخته شد. نگاه انتقادي جماعت

هاي جديدي را پيش نين با طرح مباحثي جديد، افقچسيمايي جديد به رخ کشيد و هم

به دليل اينکه مباني فکري مايکل والزر ريشه در سنت روي فلسفه سياسي گشود. 

هاي فلسفي و پارادايمي عدالت در آراي گرايي دارد، لازم است مباني و مؤلفهجماعت

 گرايان نيز تشريح شود.جماعت

ي ي بديل در حوزهيين اصول خود از دو ايدهي مدرن براي تبتفکر ليبرالي در دوره

فلسفه اخلاق بهره گرفته است: يکي مکتب اصالت فايده منسوب به بنتام و ميل؛ دومي، 

لاقي قائل به تقدم حق بر خير عنوان مکتبي اخي کانت. ليبراليسم بهمکتب اصالت وظيفه

موردانتقاد (. تقدم حق بر خير يکي از موضوعات 31الف، ص.  3131)سندل، است

توان اينتاير به کانت ميکه در نقدهاي سندل به رالز و مکطوريگرايان است؛ بهجماعت

گرايان معتقدند در عصر جديد با اظهار عجز و يا کاهش قدرت مشاهده کرد. جماعت

تدريج تصور ماهيت ذاتي انسان و وجود عقل بشر از ادراک غايت واقعي انسان، به

تغيير و تحول شده و اين امر متعاقباً انزوا و درنهايت اضمحلال  غايت انساني دستخوش

گرايان در مواجهه با اين اخلاق فضيلت را به دنبال داشته است. به همين دليل جماعت

گرايانه همچون هاي غايتي مدرن، تأکيد اساسي بر بازگشت به نظريهمسئله در دوره

اينتاير، ب؛ مک 3131الف؛ سندل،  3131مدار ارسطو دارند)سندل، ي فضيلتنظريه

گرايانه در توجيه افعال موجودات اين (. اقتضاي تبيين غايت3131اينتاير، ؛ مک3113

سوي غايتي که خير نهايي و کمال اوست حرکت است که هر موجودي طبيعتاً به

هر حرفه و هر پژوهش، همچنين هر فعل و طرح ظاهراً متوجه نوعي خير »کند. مي

شده دهد تعريفهدف قرار مي عنوان موضوعي که هر چيزيرو خير بهايناست. از

ي عدالت و سان بحث خير، ما را به مسئلهبدين»( و 393، ص. 3113اينتاير، )مک«است

 .(339ب، ص.  3131)سندل، .«گرداندادعاي تقدم آن برمي
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تاين دوم، ي ويتگنشگرايان، به دليل تأثير از فلسفهشناسي جماعتدستگاه معرفت

، 3139)کانفيلد، ديدگاهي اجتماعي است گرايانه در مورد معنا باحرکتي از ديدگاه ذهن

فهم و »بر گذرد و تکيه( دعوت به درک و فهم آنچه در جوامع خاص مي113ص. 

، هاي فلسفي و انتزاعي انساناصول و يافته» برتکيه جايبه« تفسير واقعيات اجتماعي

 دهد.ي اين رويکرد به سياست را تشکيل مي، جوهره«ي مطلوبعهعدالت، خير و جام

معتقد است « جامعه»ها با ي آنها و رابطه«خود»و انواع « کثرت»والزر در خصوص 

« خودي»شوند: يک، مختلف تقسيم مي« خود»ها، طي سه شيوه، به سه «خود»ي که همه

ها و ها، مهارتتها، صلاحيها، مسئوليتکه خود را بر اساس علائق، نقش

هاي گوناگوني را در ارتباط با خيرهاي کند. اين خود نقشهايش تقسيم ميشايستگي

اي که در قلمروهاي مختلف عدالت اجتماعي متنوع و در دسترس و کارهاي برجسته

ها، خود را طبق خانواده، ملت، که بر اساس هويت« خودي»کند. دوم، لازم دارد، ايفا مي

که در بين « خودي»کند. سوم، تعهد سياسي و مانند آن قسمت مي مذهب، جنسيت،

زند و با بيش از يک نداي اخلاقي ها، به تقسيم خود دست ميها، اصول و ارزشآرمان

، مستعد تشکيک، اضطراب و عدم 9«نقد خود»گويد؛ به اين خاطر که سزاوار سخن مي

اني دارد و هر سه با يکديگر پوشقطعيت است. البته انقسام اخر با دو نوع قبل هم

ي پيچيده سازند؛ اين رابطهرا به يک ذات کاملاً پيچيده مبدل مي« خود»تداخل دارند و 

)والزر، گرايي استهاي کثرتحامي روايت ،«حيات اجتماعي»و « نهاد فردي»حاصل از 

ها را در اين يک «خود»(. شايد بتوان ديدگاه والزر در مورد 333-331، صص. 3133

کند، تنوع اي که در آن مشارکت مياندازه جامعهبه« خود»درواقع، »جمله خلاصه کرد: 

گيري هويت افراد، ( و اين نشان از نقش جامعه در شکل11، ص. 3133)والزر، «ابديمي

 هاست.ها و طبيعتاً قواعد حاکم بر رفتارهاي آنکثرت هويت

ترين يکي از شاخصاينتاير ـالسدير مک مبناي انديشه اين رويکرد هرمنوتيکي

و  است. از نظر وي هويت فردي« سنت تاريخي»ي نقش گراـ دربارهمتفکران جماعت
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عملي و  متأثر از سنتي است که به آن تعلق دارند. بنابراين عقلانيت هاانسان اجتماعي

 لقيکند و تهاي تاريخي تغيير مينيز معناي مفاهيمي نظير عدالت برحسب انحاي سنت

گيرد. بنابراين که افراد به آن تعلق دارند، شکل مي متناسب باسنت تاريخي عدالت از

عنوان عدالت يا که اصول عام و ثابتي بهمبناي هرمنوتيکي، از اين اين اينتاير بامک

بر انسان و جوامع انساني باشد، فاصله  حاکم بتواند عقلانيت عملي

از ديگر انديشمندان اين (. چارلز تيلور نيز ـMacIntyre, 1988, p. 389گيرد)مي

داند که فرديت و هويت او در گرو تصوراتي مي 1«حيواني تفسيرگر»را  ـ انساننحله

 3«جامعه زباني»ها، ضرورتاً در چهارچوب است که از خير دارد و اين تصورات و تلقي

؛ پس چنين نيست که افراد بتوانند فارغ و مستقل گيردمي که وي به آن تعلق دارد، شکل

« عملي عقلانيت اصول»ي زباني، به انتخاب هاي اجتماعي و جامعهاز تعهدات و هويت

اصول عام و ثابت »عنوان هرگز ممکن نيست چيزي به اولي،طريقخويش دست يابند. به

ها معرفي و تشخيص داده سياسي براي همه انساني جامعهمبناي تکوين « عدالت

 (.Taylor, 1990, p. 29شود)
 روبنا-الگوی عدالت در آرای شهيد مطهری؛ الگوی زیربنا .8

کند: گونه تعريف ميشهيد مطهري در آثار مختلف خود عدالت را در مفهوم گسترده اين

ن استحقاق بدون هيچ در مفهوم وسيعش عبارت است از دادن حق صاحبا عدالت»

عدالت »نويسد: (. يا درجايي ديگري مي13ج، ص.  3133مطهري، «)هاتبعيضي ميان آن

؛ يعني، افراد در متن خلقت و طبيعت، در «اعطاء کلّ ذي حقّ حقّه»عبارت است از 

(؛ اما در مقام 399، ص. 3111مطهري «)هايي دارندمرحله مقدم بر قانون يک استحقاق

کند با توجه به تنوع کاربردهاي عدل در فضاهاي عدالت سعي مي تبيين مفهومي

کند: مختلف، آن را تفسير نمايد. بنابراين، در اين راستا چهار معنا براي عدالت بيان مي

الف. موزون بودن و تعادل داشتن؛ ب. تساوي و نفي هرگونه تبعيض؛ ج. رعايت 

)مطهري، ها در افاضه وجودبليت. رعايت قاحق؛ دحقوق افراد و عطا کردن حق به ذي
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ي غيرکلامي در (. تعريف موردقبول از عدالت در حوزه91-11ب، صص.  3130

تواند هم در حوزه عدالت فردي و هم در بعد ديدگاه شهيد مطهري و الگويي که مي

اجتماعي آن به کار گرفته شود، همان تعريف سوم )رعايت حقوق( است. بنا بر 

چشم نگاه شوند و قانون بين افراد تبعيض قائل راد بشر بايد به يکمساوات در قانون، اف

ها را رعايت کند. افرادي که از لحاظ خلقت در شرايط مساوي نشود؛ بلکه استحقاق

ها به مساوات رفتار کند. پس افرادي که خودشان در شرايط هستند، قانون بايد با آن

رفتار کند؛ بلکه مطابق شرايط خودشان با  ها مساويمساوي نيستند، قانون هم نبايد با آن

 ها رفتار نمايد.آن

 اسلامي فرهنگ در عدل اصل» است معتقد عدالت از بنديتقسيم در مطهري شهيد

 و تکويني عدل به شودمي تقسيم الهي عدل انساني، عدل و الهي عدل به شودمي تقسيم

 عدل و فردي عدل به شودمي تقسيم خود ينوبهبه نيز انساني عدل تشريعي، عدل

 (.30-3 ، صص.3131 جمالزاده، ؛313 ص. ،3119 مطهري،) «اجتماعي

 عدل»ي سه مفهوم با توجه به اقسام عدالت از نظر شهيد مطهري حال بايد رابطه

ها براي مشخص شود تا نسبت اين حوزه« عدالت اجتماعي»و « عدالت فردي»، «الهي

شود. شهيد مطهري معتقد است ايمان به خداوند زيربناي ترسيم الگوي نهايي استفاده 

انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که 

ها و عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيهتوان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را بهمي

 3133)مطهري، ستيز هها نقراردادها پذيرفت و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آن

(. وي همچنين در کتاب مباني اقتصاد اسلامي در خصوص عدالت بشري 393ب، ص. 

مغاير با عدالت فردي داشته تواند مفهومي عدالت اجتماعي نمي»اذعان دارد: 

گونه نتيجه گرفت که عدل الهي توان اين(. پس مي39ق، ص.  3101)مطهري، «باشد

و عدالت  -بشري شامل عدالت فردي و اجتماعي استعدالت -زيربناي عدالت بشري 

فردي زيربناي عدالت اجتماعي است. در اين مدل بايد به اصالت داشتن حقوق و منافع 
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فردي يا اجتماعي در صورت تعارض، توجه شود تا با موضوع زيربنا بودن عدالت 

 فردي خلط نشود؛ علت آن است که شهيد مطهري در صورت تعارض و تزاحم حقوق

، ص. 3119فرد و جامعه، قائل بر تقدم و رجحان حقوق جامعه و فراگير است)مطهري، 

911). 

ـ جهت توضيح فارغ از محتواي آنکارل مارکس ـ« مدل زيربنا و روبناي»پس اگر از 

استاد »توان اين چنين نتيجه گرفت: ي عدالت استفاده شود، ميي اين سه حوزهرابطه

گونه رابطه برقرار کرده است که جتماعي و الهي به اينمطهري بين عدالت فردي، ا

عدالت فردي زيربناي عدالت اجتماعي و عدل الهي نيز زيربناي عدالت فردي است و 

مغاير با عدالت فردي داشته تواند مفهومي بدون شک عدالت اجتماعي نمي

ـ و رفع مبه معناي عا(. در اين مدل براي تحقق عدالت ـ31، ص. 3133)طاهري، «باشد

ي عدل الهي، عدالت فردي و عدالت اجتماعي در نگاه شهيد موانع آن، در سه حوزه

هاي تبيين و رابطه« حقوق»و « اخلاق»، «ايمان»مطهري لازم است به ترتيب سه مفهوم 

 گانه عدالت مشخص شود:هاي سهها با حوزهآن

يک از اميال و غرايز را  تواند هم حد ارضاي عادلانه هرالف( ايمان: آن چيزي که مي

مشخص و هم انگيزه لازم براي اين کار را فراهم کند تا انسان بتواند بر اميال و غرايز 

طور عادلانه بدهد و در عمل بتواند حقوق ديگران خود حاکم شود و سهم هرکدام را به

تعبير  تر ايمان به خداوند است. بهرا رعايت کند و عدالت بورزد، دين و به تعبير دقيق

شهيد مطهري، ايمان، پشتوانه اخلاق و عدالت است و اگر در انسان وجود پيدا کند، 

گيرد. بنابراين، بشر به آن اندازه به انسان به سهولت راه اخلاق و عدالت را در پيش مي

عدالت پايبند است که به خدا معتقد است. مشکل عصر معاصر اين است که خيال 

کند؛ ولي عمل نشان شناخت عدالت و اخلاق کفايت مي کردند علم کافي است ومي

تنها براي اخلاق و عدالت مفيد نيست بلکه مضر نيز داد که علم منفک از ايمان، نه
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هست. اخلاق و عدالت بدون ايمان مذهبي، مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه 

 .(131-139، صص. 3133است)مطهري، 

مربوط به حالت شخص و نظام دادن به  اخلاق»ب( اخلاق: به تعبير شهيد مطهري 

(. 903، ص. 3133)مطهري، «دالت مربوط به نظام اجتماعي استغرايز شخصي است. ع

نظامي که انسان بايد به غرايز خود بدهد »به تعبيري ديگر انسان نيازمند دو نظام است؛ 

انده خو« عدالت»بدهد که شود و نظامي که بايد به اجتماع ناميده مي« اخلاق»که 

(. از نگاه شهيد مطهري عاملي که موجب سلب 333، ص. 3119)مطهري، «شودمي

طلبي شود، منفعتي فردي ميحقوق ديگران و عدم رعايت عدالت در حوزه

خواهند و همين امر شان را دارند، مياي بيش ازآنچه استحقاقهاست چون بهرهانسان

بشر امروز به نام جهان آزاد و دفاع از  اما»شود به حقوق ديگران تجاوز نمايد؛ سبب مي

ها را دارد. چرا؟ ها و بردگيها، بندگيها، سلب حقوقصلح و آزادي، تمام سلب آزادي

آزاد نيست و چون تقوا  چون آزادي معنوي ندارد و در ناحيه روح خودش،

ترين رو به تعبير شهيد مطهري، خطرناک(. ازاين101، ص. 3133)مطهري، «ندارد

ان آسايش و آرامش، امنيت و عدالت، آزادي و مساوات و بالأخره خوشبختي، دشمن

(. به تعبير ديگر، 91، ص. 3133)مطهري، «نَفْسُک الَّتي بَينَ جَنْبَيک عدَُوِّک اعدْي»

 ترين مانع تحقق عدالت عدم تحقق عدالت دروني يا عدالت معنوي است.اصلي

که حق هر عدالت عبارت است از اين ي شهيد مطهريج( رعايت حقوق: در انديشه

صاحب حقي به او عطا شود. اگر کسي صاحب حقي باشد و حقش عطا نشود، عدالت 

رعايت نشده و به تعبير ديگر در حق او ظلم شده است. معني حقيقي عدالت اجتماعي 

ب، ص.  3130)مطهري، همين معني است بشري که در قانون بشري بايد رعايت شود،

اين تعريف از عدالت را متکي بر دو چيز دانسته است: يکي حقوق و (. ايشان 19

هايي که نيمي از افراد بشر نسبت به يکديگر و در مقايسه با يکديگر نوعي اولويت

اي است که با گونهاند و ديگر اينکه، خصوصيت ذاتي بشر بهحقوق و اولويت پيداکرده
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عنوان ها بهه مقاصد و سعادت خود، از آنهاي اعتباري، در دستيابي باستفاده از انديشه

برد. بنابراين بايد براي رسيدن افراد جامعه به سعادت، يک سري آلت فعل بهره مي

 .(19-11ب، صص.  3130حقوق و اولويت رعايت شود)مطهري، 

هر آنچه يک موجود براي تحقق غايتش و بر مبناي استعدادش به آن نياز دارد، حق 

مطهري از اين حقوق که منشأ آن خلقت و آفرينش است، با  آن موجود است. شهيد

« طبيعي حق»کند. هر استعداد طبيعي مبناي يک ياد مي« حقوق طبيعي يا فطري»عنوان 

( و آنچه 313، ص. 3119)مطهري، آيدبراي آن به شمار مي« د طبيعيسن»است و يک 

دار باشند، دو محور دارد؛ ـ برخورمسلمانهاي ـموجب حقوق طبيعي بايد همه انسانبه

کند که در اين عدالت ايجاب مي«. قوانين جزايي برابر»و « داشتن امکانات برابر»

)مطهري، ر و قوانين برابر برخوردار باشندطور مساوي از امکانات برابها، همه بهزمينه

(. البته بايد توجه داشت که شهيد مطهري جامعه را به يک ميدان 393ق، ص.  3101

کند که در آن امکان شرکت در مسابقه بايد بر اساس اصل مساوات اما ابقه تشبيه ميمس

ها بايد بر اساس لياقت و نتيجه تلاش توزيع شود. بنابراين، در بخش اول که جايزه

ناشي از حقوق طبيعي افراد است، عدالت منجر به مساوات خواهد شد اما در بخش 

علت تفاوت استعدادها و ميزان تلاش افراد به عدم دوم که ناشي از کار افراد است، به

 .(999، ص. 3133مساوات و تفاوت منجر خواهد شد)مطهري، 

-پس در مجموع، با توجه به اينکه دستورهاي ديني مجموعاً سه قسم است 

(؛ سه 19-13الف، صص. 3130)مطهري، -اعتقادات، اخلاقيات، دستورهاي عملي

و عدالت اجتماعي در نگاه شهيد مطهري به ترتيب از  ي عدل الهي، عدالت فرديحوزه

ي بين کنند. رابطهتحقق پيدا مي« رعايت حقوق»و « اخلاق»، «ايمان»ي طريق سه مؤلفه

اين سه حوزه کلي به اين کيفيت است که عدل الهي، زيربناي عدالت فردي و عدالت 

 فردي، زيربناي عدالت اجتماعي است.
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گانه عدالت چه ساختاري از مدل هاي سهبط بين حوزهحال سؤال اين است که روا

دهند. آيا در اين مدل صرفاً زيربناست که تأثير اصلي را بر روبنا را تشکيل ميزيربناـ

تواند در ايمان و اعتقادات افراد در گذارد يا اينکه روبنا نيز ميعدالت بشري مي

روبنا سه تعبير ساختاري از ـموضوعات عدالت تأثير گذارد. در تفسير مدل زيربنا

هاي گوناگوني دارد که مارکس در ها شده است که خود ريشه در تمثيلي آنرابطه

اند از: الف( تعبير مورد روابط زيربنا و روبنا به کار گرفته است. اين سه تعبير عبارت

 ـيربناکنندگي دوجانبه و تعامل زجانبه؛ ب( تمثيل ديالکتيکي يا تعيينکنندگي يکتعيين

 .(11-19، صص. 3139جانبه)بشيريه، کنندگي همهروبنا؛ ج( تعيين

، «ايمان و عقيده»شهيد مطهري عدالت را داراي تأثيري مستقيم در هر سه مرحله 

داند. بر اين اساس، خوانش ساختاري مي« رفتار عمومي»و « اخلاق فردي»

الگوي عدالت شهيد مطهري بهترين  روبنا درـبراي مدل زيربنا« جانبهکنندگي همهتعيين»

گانه بر هاي سهبه تأثير و تأثرات حوزه تعبير است. براي مشخص شدن اين موضوع،

 شود:همديگر اشاره مي

الف( تأثير در ايمان و عقايد: يکي از تأثيرات وجود عدالت يا عدم آن در جامعه، اعتقاد 

هاي جامعه عدالتيظالم و بيي آن در مشاهده ممردم به بخت و شانس است که ريشه

ها رعايت نشود، حقوق مراعات است. هر موقع عدالت اجتماعي متزلزل شود، استحقاق

هاي شخصي و پارتي مؤثر باشد، فکر بخت و نگردد و در تعويض مشاغل حساب

گيرد. تأثير ديگر آن در افکار و عقايد، بدبيني نسبت به شانس در جامعه قوت مي

 3130)مطهري، شودميعنوان شکايت از روزگار و قسمت مطرح ا روزگار است که ب

 .(11-11الف، صص. 

گيرد که اي شکل ميب( تأثير در اخلاق فردي: اخلاق متعادل تنها در پرتو جامعه

ها، مقررات و حقوق اجتماعي در آن متعادل باشند؛ زيرا در غير اين صورت سازمان

و علاوه بر عامه مردم، طبقه خاصي که از اخلاق شخصي و فردي موزون نخواهد بود 
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برد، نيز رنج خواهد برد. بنابراين منشأ بسياري از فسادهاي مواهب بيشتري بهره مي

ها، شود. همچنين تبعيضها از اينجا شروع ميهاي روحي و بدخواهياخلاقي، ناراحتي

اي ديگر را عده جو و روحجو و انتقاماند، آزرده، کينهاي را که مجروح شدهروح عده

 .(30-13الف، صص.  3130کند)مطهري، گر ميزودرنج، بيکار، کم استقامت و اسراف

عدالتي با احساس حسرت نسبت به تجملات ديگران ج( تأثير در رفتار عمومي: اگر بي

سوي مندي ديگران را ببيند، بهتوأم شود، خيلي بدتر خواهد شد. وقتي فرد نتواند بهره

، خيانت به اموال عمومي و گناهان ديگر در صحنه رفتار عمومي سرقت، اختلاس

 .(39-31الف، صص.  3130شود)مطهري، کشانده مي
توان از الگوي عدالت در آراي شهيد مطهري ارائه داد، در نتيجه، مدلي که مي

بخش هاي تحققصورت ذيل خواهد بود. اين مدل متشکل از اقسام عدالت و مؤلفهبه
 جانبه است:کنندگي همهروبناي تعيينـلگوي زيربناصورت اآن به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جانبهکنندگی همهروبنای تعيين-(: الگوی عدالت زیربنا3نمودار )

 هاي تحقيق(منبع: )یافته
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 الگوی عدالت در آرای مایکل والزر؛ الگوی برابری پيچيده .9

فکري ليبرالي قرار دارد. او با  فهم والزر از عدالت، در تقابل با رويکردهاي غالب سنت

توان با اصولي عام و مطلق، معيار و شاخصي براي توزيع عادلانه اين رويکرد که مي

شدت مخالف همه خيرات و مواهب اجتماعي براي همه جوامع در اختيار نهاد، به

ي بشري است (. در نگاه والزر، عدالت يک برساخته91-91، صص. 3131است)والزر، 

توان اذعان داشت ما با است که آن را فقط به يک شيوه بتوان ساخت. پس ميو بعيد 

رو هستيم. اصول عدالت، خود به لحاظ فرم، هاي اخلاقاً مجاز روبهطيفي از پياده کردن

هاي گراست؛ مواهب اجتماعي متفاوت بايد به دلايل مختلف در انطباق با روالکثرت

ها ي اين تفاوتزيع شود. در اين ديدگاه، همهمختلف و به دست کارگزاران مختلف تو

هاي متفاوت از خود مواهب اجتماعي است؛ زيرا محصولات ناگزير ناشي از استنباط

 .(93-91، صص. 3131)والزر، است ي و فرهنگيگرايي، تاريخخاص

تنها چيزي به نام اصل عام و بنيادين عدالت وجود ندارد، بلکه عدالت، به بنابراين نه

، ص. 3133)والزر، صر خاص استي، آفريده جامعه سياسي خاص در زمان و عوجه

(؛ يعني تصور از عدالت در هر جامعه سياسي، متأثر از تفسير آن جامعه از هر 11

ساحت از خيرات اجتماعي است و اصول و معيارهاي توزيع عادلانه آن خيرات با 

(. 19، ص. 3131)والزر، دارد ط مستقيمتفسير آن جامعه از هر يک از آن خيرات ارتبا

ازنظر والزر، در جوامع ليبرال دموکرات مانند جوامع ديگر خيرات اجتماعي متکثري 

وجود دارد )پول، منصب اجتماعي، برخورداري از آموزش، بهداشت و مانند آن( که 

هستند؛ اما نکته اين است که هر يک از اين خيرات،  ها موضوع بحث عدالتهمگي آن

ها، به معيار توزيعي ويژه خود را دارند و عادلانه و ناعادلانه شدن اين توزيعشاخص و 

)والزر، يعي متناسب با آن خير بستگي داردرعايت کردن يا نکردن معيار و اصل توز

پردازان عدالت و فيلسوفان است که بيشتر نظريه (؛ اين درحالي11-19، صص. 3131

 ي کشف و بيان اين سنخ اصول عام هستند.سياسي معتقد به عدالت اجتماعي، در پ
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پذيرش پيوند ذاتي ميان معناي اجتماعي يک خير و اصل حاکم بر نحوه توزيع آن 

سوي تکثرگرايي در اصول عدالت خود والزر را به)اصل عدالت توزيعي(، خودبه

 کشاند. اين امر به اين دو دليل است:توزيعي مي

ه، متکثر و متنوع هستند و اين امر به نخست آن که، خيرات اجتماعي در جامع

معناي تفاوت معناي اجتماعي هر خير است و درک همگاني و مشترک آحاد جامعه از 

خيراتي نظير درمان، آموزش، پول و ثروت، منصب اجتماعي و قدرت سياسي يکسان 

نيست. پس اصل توزيعي متناسب با هر خير، متفاوت با ديگري خواهد بود. به نظر 

شمول داشته باشند؛ چيزي که اي جهاند اصول حاکم بر اخلاقيات، گسترهرسنمي

 .(11، ص. 3133فلاسفه عموماً به دنبال آن هستند)والزر، 

شود، اختلاف جوامع مختلف در دليل دومي که موجب تکثر اصول عدالت مي 

تفسير يک خير خاص است؛ يعني معناي اجتماعي يک خير در جوامع گوناگون لزوماً 

ايجاب « تصور از خير»و « اصل توزيعي»دليل، پيوند ذاتي ميان همينکسان نيست. بهي

کند که حتي معيار توزيع عادلانه يک خير خاص در جوامع مختلف يکسان نباشد. مي

ي ها و همه نوع اشيا که شيوهشغل ها، افتخارات،هاي متمايز از مکانعدالت در فهم

ها )همواره( ، ريشه دارد. کنار گذاشتن اين نوع فهمنهندمشترک زندگي را بنيان مي

 (.Walzer, 1983, p. 314غيرعادلانه عمل کردن است)

نسبت به مواهب اجتماعي و توزيع « انحصار»و « سلطه»والزر با تشريح دو مفهوم 

 هاي اجتماعي، بهها، الگوي عدالت خود را تکميل کرد. با اين توضيح که، تعارضآن

هاي بزرگ شوند. چالشله توزيع و نحوه توزيع خيرات اجتماعي مرتبط مينوعي با مسئ

تاريخي بر سر ثروت، دارايي و سرزمين، برخاسته از خير غالب بودن ثروت و زمين و 

اختلاف در نحوه توزيع آن بوده است. به اعتقاد والزر، تاريخ، اين حقيقت را آشکار 

غالب و مسلط است و نه اساساً خير غالب طور طبيعي خير کند که نه خير خاصي بهمي

يگانه وجود دارد؛ بلکه قدرت سياسي، سلطه نظامي، منصب و موقعيت مذهبي، از زمره 
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(. Walzer, 1983, p. 11)توانند به خير غالب بدل شوندمي اند کهخيرات اجتماعي

خاص از سوي ديگر، خير غالب همواره در معرض آن است که به انحصار افراد و طبقه 

رو نزد بسياري از فيلسوفان، اين درآيد و توازن موجود در توزيع آن بر هم خورد. ازاين

اي مانع انحصارگرايي در باب خير غالب شد. والزر گونهنگرش شايع است که بايد به

ـ بايد باز توزيع هرچه باشددعوي اينکه خير غالب ـ»کند: اين ادعا را چنين تلخيص مي

به قول به  طور وسيع در آن سهيم شوند،کم همگان بهپديد آيد، يا دست شود تا برابري

(. به نظر والزر، مدافعان Walzer, 1983, p. 13)«انجامدبودن انحصار ميناعادلانه 

کنند، اين ادعا در واقع از نظام توزيعي بسيط و نظام برابري بسيط و ساده دفاع مي

شود و ه توزيع خير اجتماعي، برابري برقرار ميبنابراين در اين رژيم اجتماعي و سامان

چون موضوع اين برابري، برخورداري از خير واحد و خاصي است، از آن با برابري 

شود. در نگاه والزر اين نظام توزيع برابر دوام چنداني ندارد؛ زيرا ساده و بسيط ياد مي

مد بلکه خيرات اجتماعي زودي در سايه مبادلات، انحصارگرايي پديد خواهد آتنها بهنه

هاي ابريکنند و با به ميدان آمدن خيرات اجتماعي جديد، نابرديگري نيز ظهور مي

(. برخلاف نگرش اکثر فيلسوفان Walzer, 1983, p. 14)نمايندجديدي نيز رخ مي

 جايکند که بهدهند، والزر تأکيد مياولويت مي« نفي انحصاري در خير غالب»که به 

يک خير اجتماعي خاص انديشيد و اوضاعي « سلطه»، بايد به شکستن «انحصار» هدم

فراهم آورد که خيرات اجتماعي متکثر، مجال توزيع داشته باشند. از نظر وي، چاره اين 

هاي گوناگون توزيع خيرات اجتماعي محفوظ بماند. ووي ساحت« استقلال»است که 

اي متفاوت از برابري را ت اجتماعي گونهمعتقد است اگر چنين شود نظام توزيع خيرا

 (.Walzer, 1983, p. 17خواهد ديد)

دهد تا دو نوع تقاضا را براي عدالت در برابر هم قرار اين تمايز به والزر اجازه مي

هر چه باشد، بايد دوباره توزيع شود تا اينکه « خير مسلط»دهد: نخست، اين ادعا که 

با عموميت بيشتر توزيع شود. اين امر بدين معناست که کم طور برابر يا دستبتواند به
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ي خيرهاي بگوييم انحصار، ناعادلانه است. دوم، اين شيوه بايد براي توزيع مستقل همه

اجتماعي فراهم باشد. اين امر بدين معناست که بگوييم سلطه ناعادلانه است. استدلال 

مستقل خيرها و بر اساس معاني  وي به نفع ادعاي دوم است نه اول؛ يعني به نفع توزيع

طور اتفاقي غالب شود)مالهال و تر هر خيري که بهخاص هر خير و نه توزيع مساوي

 .(903، ص. 3131سوئيفت، 

کند که اگر غلبه يک خير خاص والزر الگوي عدالت خود را اين گونه تشريح مي

سميت شناخته هاي گوناگون خير اجتماعي به رشکسته شود و استقلال توزيعي حوزه

گيرد که شامل برابري پيچيده است. وي برابري اي شکل ميشود، نظام توزيعي پيچيده

 کند:پيچيده را چنين تعريف مي

معناي برابري پيچيده آن است که هيچ شهروندي دربرابر يک ساحت اجتماعي »

موجود يا خير موجود در آن ساحت اجتماعي، به علت وضعيتي که در قبال خير 

شود. بنابراين ممکن است شهروند زده نمياعي يا ساحت اجتماعي ديگر دارد، پساجتم

X  در مورد منصب سياسي، موقعيت بهتري در مقايسه با شهروندY  داشته باشد و

درنتيجه اين دو در ساحت سياست نابرابر باشند. اين امر موجب آن نيست که اين دو 

مزيتي  Xهاي اجتماع نابرابر باشند؛ مادام که منصب فرد طورکلي و در همه ساحتبه

کند؛ مثلاً برخورداري هاي ديگر اجتماع ايجاد نميدر عرصه Yبراي او در مقايسه با فرد 

هاي بيشتر پزشکي بهتر، دسترس به مدرسه بهتر براي فرزندانش، فرصتاز مراقبت 

 (.Walzer, 1983, p. 190«)کاري و مانند آن.براي مقاطعه

اگر ذهنيت و تفسير افراد جامعه از عدالت توزيعي، در کانون توجه قرار گيرد و به 

تماعي و نحوه اين واقعيت التفات شود که جوامع، تفاسير متکثر و متعددي از خيرات اج

توزيع آن دارند، طبعاً بحث در عدالت اجتماعي و توزيعي، به عرصه اجزاي عدالت 

شود که اولاً هر جامعه چه اموري را توزيعي کشانده خواهد شد؛ يعني اين نکته مهم مي

داند و چه تفسيري از آن دارد؛ ثانياً عرصه و نحوه توزيع آن را چه خير اجتماعي مي
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نگر خويش، بر جامعه ليبرال دموکرات معاصر ر در روش جزئيداند؟ والزمي

گونه جوامع عرضه کرده است. هاي توزيع در اينهايي از شيوهمتمرکزشده و تحليل

امنيت و رفاه، پول، منصب،  اند از: عضويت،فهرست اين خيرات از نظر وي عبارت

خارات آموزش، اوقات فراغت، خويشاوندي و عشق، تشخيص و رسميت )افت

اجتماعي، محترم و باارزش شمرده شدن(، رحمت الهي، قدرت سياسي. والزر در کتاب 

تک اجزاي ، به بررسي و تحليل ماهيت و معناي اجتماعي تک«هاي عدالتحوزه»

پردازد و فهرست خود از خيرات اجتماعي در جوامع ليبرال دموکرات معاصر مي

 توزيع اين خيرات را بازنمايد.کوشد معناي اجتماعي و درنتيجه، معيار مي

توان از الگوي عدالت در آراي مايکل والزر ارائه داد به در نتيجه مدلي که مي

اصول و »و « خيرات و مواهب اجتماعي»صورت ذيل خواهد بود. اين مدل متشکل از 

گانه مذکور با عنوان الگوي برابري پيچيده هاي يازدهحوزه در« معيارهاي توزيع مستقل

 است:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يچيدهپ یبرابر ی: الگو(5)نمودار 

 هاي تحقيق(منبع: )یافته
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 وجوه افتراق و اشتراک الگوی عدالت شهيد مطهری با الگوی والزر .3

پس از ترسيم الگوي عدالت از ديدگاه شهيد مطهري و مايکل والزر، با توجه به هدف 

اي بررسي تطبيقي و تحليل مقايسهاوليه و سؤال اصلي در اين پژوهش که معطوف به 

توان به بررسي وجوه افتراق و ي عدالت در آراي اين دو متفکر بود، حال مي«الگو»

 اشتراک اين دو الگو در محورهاي ذيل پرداخت:

شهيد مطهري عدالت را در مفهوم وسيع، دادن حق صاحبان  الف. تلقی از عدالت:

داند. ايشان اين تعريف از عدالت را متکي ها مياستحقاق بدون هيچ تبعيضي ميان آن

هايي که نيمي از افراد بشر نسبت به بر دو چيز دانسته است؛ يکي حقوق و اولويت

اند و ديگر اينکه، خصوصيت ذاتي بشر يکديگر و در مقايسه با يکديگر پيداکرده

و سعادت  هاي اعتباري، در دستيابي به مقاصداي است که با استفاده از انديشهگونهبه

برد. با توجه به رويکرد والزر نسبت به عدالت، عنوان آلت فعل بهره ميها بهخود از آن

توان تعريف واحد و مشخصي از عدالت ارائه داد. حتي والزر با طبيعي است که نمي

به هرکس بر تعريف شهيد مطهري از عدالت مشکل دارد و در نقد به اين نوع تعريف ـ

کند: ـ معتقد است که اين قاعده دو نکته را مسجل ميده شوداساس استحقاقش دا

مراتبي از دو جهان اجتماعي و اخلاقي. دوم، نخست، وجود معرفتي عميقاً سلسله

که امکان شناخت هر دو جهان به نحو جزئي اعتقادي راسخ و از سر فخر مبني بر اين

عدالت توزيعي است و آن وجود دارد. تعريف والزر از عدالت بيشتر معطوف به معناي 

هاي گوناگون از مواهب و خيرات اجتماعي را ترسيم خط و مرزهاي درست در حوزه

توزيع کردن هر »گويد: عدالت داند. وي در تعريفي قالبي و صوري از عدالت ميمي

 است.« يک از خيرات و مواهب اجتماعي بر اساس اصول و دلايل دروني

ي انساني حاوي شهيد مطهري اعتقاد دارد که جامعه ب. ادراک اعتباريات از عدالت:

گيرد؛ بنابراين مسائل انساني، پيش از بر اعتباريات شکل مياعتباريات است و مبتني
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ها ي علّي قرار داشته باشند ـ که در علوم طبيعي روابط علّي بين پديدهکه تحت رابطهآن

هدف خود را ها انسانگيرند. ميگيرد ـ تحت روابط اعتباري قرار موردبررسي قرار مي

دهند که راه رسيدن به آن هايي قرار مي«بايد»گيرند و متناسب با آن هدف، در نظر مي

شود و شکل ي انساني اساساً در فضاي اعتباريات زاده ميجامعهپس هدف هستند. 

 گيرد. نگاه والزر در اين بخش از ادراکات، مبني بر اين که اعتباريات در بسترمي

گيرند، با ديدگاه شهيد مطهري مشترک است. در نگاه والزر معاني اجتماعي شکل مي

ها درگذر زمان اجتماعي خصلت تاريخي دارند و بر اساس درک مشترک افراد از آن

کنند. به همين دليل وي معتقد است که عدالت توزيعي با تلقي اجتماعي افراد تغيير مي

هاي اجتماعي افراد، ارجاع عدالت توزيعي به تلقي از نوع زندگي مرتبط است. همچنين

 هاست.گيري و تشخيص آن تلقيمستلزم فهمي از چگونگي شکل

والزر معتقد است آنچه آحاد جامعه از عدالت در ذهن  گرايی در عدالت:ج. نسبی

دارند، مهم و حياتي است و توزيع عادلانه و ناعادلانه، با اين تصور ذهني درآميخته 

طور انتزاعي با پرسش التفات به تفسير و ذهنيت جوامع بهتوان بيز نظر وي نمياست. ا

به « جا صادقهميشه و همه»و « فرا تاريخي»هايي از عدالت و برابري درگير شد و پاسخ

گرا از عدالت نسبي کند، طبعاً به يک تلقيآن داد. تصويري که او از عدالت عرضه مي

کننده در اينکه محتواي عادلانه زندگي اجتماعي چگونه تعيين انجامد. بنابراين عاملمي

هاي مشترک آحاد جامعه از خيرات اجتماعي است. به همين دليل، اگر رقم بخورد، فهم

اي معاني اجتماعي و تفسيرهاي افراد از خيرات، منسجم و هماهنگ باشد، در جامعه

نظير آنچه در خواهد بود؛  يافتهعدالت مددکار تکوين يک نابرابري منظم و سامان

شده است که مواهب و شود؛ در اين جوامع، عموماً پذيرفتهجوامع طبقاتي مشاهده مي

مراتب، برحسب تولد و طبقه اجتماعي شخص توزيع شود. از طور سلسلهخيرات بايد به

ي ابزارهايي هستند که منزلهطرف ديگر، در نگاه شهيد مطهري ادراکات اعتباري به

سازد و نيازها نيز تابع احساسات و مناسب با قواي ن براي رفع نيازهاي خود ميانسا
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ي نوع انسان و ثابت ي آدمي هستند؛ اما بعضي از احساسات دروني آدمي لازمهفعاله

ترتيب در نگاه شهيد مطهري صرفاً اينتغييرند. بههستند و برخي ديگر خصوصي و قابل

اع و نسبي است و بخشي ديگر از اعتباريات عدالت، بخشي از ادراکات مبتني بر اجتم

 شمول و غيرنسبي هستند.جهان

پذيرش پيوند ذاتي ميان معناي اجتماعي يک خير و د. تکثرگرايی در اصول عدالت: 

سوي خود والزر را بهاصل حاکم بر نحوه توزيع آن )اصل عدالت توزيعي(، خودبه

ترين د. والزر تکثرگرايي را يکي از مهمکشانتکثرگرايي در اصول عدالت توزيعي مي

داند. منظور از تکثرگرايي پذيرش و انطباق با مقوله گانه در نزد خود ميهاي سهارزش

تفاوت در اشکال مختلف آن )فرهنگي، مذهبي و نژادي( است. الگوي عدالت شهيد 

اصول عدالت  گيرد. ايشان تکثرگرايي را درمطهري در تقابل با اين نگاه والزر قرار مي

ها، طبيعي و فطري هستند. دستگاه خلقت با پذيرد؛ برخي از حقوق انساننمي

ها را در سوي کمالاتي که استعداد آنبيني و توجه به هدف، موجودات را بهروشن

است « طبيعي حق»دهد. هر استعداد طبيعي مبناي يک ها نهاده است، سوق ميوجود آن

آيد. بنابراين، اقتضاي اين نوع حقوق، توزيع بر به شمار ميبراي آن « سند طبيعي»و يک 

 هاي متغير فرهنگي، تاريخي و نژادي.اساس معيارهاي ثابت است نه تلقي

يکي از انتقادات والزر نسبت به ي حقوق فرد و جامعه در اجراي عدالت: ه. رابطه

هنر »ليبراليسم، فردگرايي افراطي در آن است. وي معتقد است هدفي که ليبراليسم براي 

ناپذير کند، تحققـ ترسيم ميي خودش قرار بگيرديعني هر فردي درون دايرهـ« تفکيک

طات قرار است. چنين چيزي به معناي آن است که فردي کاملاً خارج از نهادها و ارتبا

اي وارد شود که خودش بخواهد؛ چنين گونهها وارد شود يا بهبگيرد و تنها زماني به آن

تواند وجود داشته فردي اصلاً وجود ندارد و در هيچ جهان اجتماعي فرضي نيز نمي

 اي است. باشد. قهرمان ليبرال که خالق خود و نقش اجتماعي است، ابداعي اسطوره
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مورد رابطه فرد و اجتماع معتقد است هم جامعه و هم فرد وجود شهيد مطهري نيز در 

حقيقي دارد؛ يعني در عين اينکه ترکيب جامعه ترکيب حقيقي است و از خود قانون، 

کلي از ميان حال استقلال فرد در جامعه بهسنّت، وجدان و استقلال دارد، درعين

صورت جامعه درآمدن او و هرود. ايشان اذعان دارد که اجتماعي بودن انسان و بنمي

گيرد و يک خاصيت داراي روح جمعي بودنش از خاصيت ذاتي نوعي او سرچشمه مي

از خواص فطري نوع انسان است؛ اما در مورد جايگاه جامعه دو گام ديگر نسبت به 

 شود:هاي ذيل خلاصه ميرود. اين دو گام در گزارهوالزر جلوتر مي

الت اجتماعي است. ب( اگر ميان حقوق جامعه و فرد الف( عدالت فردي زيربناي عد 

تعارض و تزاحم رخ دهد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدمّ و 

 يابد.اولويت مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «يچيدهپ یبرابر» یبا الگو «یروبنا-یربناز»عدالت  ی(: وجوه افتراق و اشتراک الگو7جدول)

 هاي تحقيقمنبع: یافته
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« روبناي-زيربنا»توان وجوه افتراق و اشتراک الگوي عدالت در مجموع ميپس 

مايکل والزر را در پنج محور به صورت ذيل « برابري پيچيده»شهيد مطهري با الگوي 

 مشاهد کرد:
 گيرینتيجه

عدل ي کلي از عدالت ـي سه حوزهروبناي عدالت شهيد مطهري رابطه-مدل زيربنا

کند: عدالت فردي گونه ترسيم ميـ را اينالهي، عدالت فردي و عدالت اجتماعي

 زيربناي عدالت اجتماعي و عدل الهي نيز زيربناي عدالت فردي است. 

اخلاق و رعايت  ايمان، هايي کلي به ترتيب با مؤلفهعوامل تحقق اين سه حوزه

ي ايمان )در عدل الهي( و اخلاق )در عدالت فردي( حقوق است. در اين مدل دو مؤلفه

حکم زيربنا را در تحقق عدالت اجتماعي دارند و به تعبير ايشان عدالت بدون دين و 

ها ازجمله عدالت، بدون ايمان شبيه اسکناس بدون ايمان محقق نخواهد شد؛ فضيلت

ي ايمان را شرط است. البته شهيد مطهري استدلالي براي اينکه چگونه مؤلفهپشتوانه 

کند، اقامه نکرده است. پس از نگاه ايشان امکان تحقق عدالت در يک جامعه بيان مي

طور حداکثري در يک جامعه غير ايماني وجود ندارد. در مقابل تحقق عدالت لااقل به

امنيت و رفاه، پول  عضويت،ـي جزئي ازده حوزهي والزر که شامل يمدل برابري پيچيده

و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خويشاوندي و عشق، فيض الهي، 

تواند متفاوت مي ـ است، به تناسب هر جامعهتشخيص و رسميت و قدرت سياسي

مگر  باشد و نوع تلقي و اعتقاد آن جامعه مانع و محدوديتي براي تحقق عدالت نيست؛

اي از خيرات اجتماعي در آن جامعه شود. در اين حوزه« سلطه»آنکه اين تلقي موجب 

ي والزر صورت اين وضعيت موردپذيرش وي نيست. پس در الگوي برابري پيچيده

که، والزر شيوه تر آني مهمايمان و اخلاق جايگاهي در تحقق عدالت ندارند؛ اما مسئله

-ات را که معطوف به جوامع ليبرالگانه خيرزدههاي يااستنباط و احصاي حوزه

هاي والزر توان ادعا کرد برداشتکه ميطوريکند؛ بهدموکراسي غربي است، بيان نمي
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مند و بدون توجيه منطقي ارائه شده است؛ بر اين اساس، هر يک از صورت غيرروشبه

 واقع شود. تواند مورد مناقشهها ميها و درمجموع تعدادي از آناين حوزه

ي حاکم بين ي عدالت، رابطهگانههاي سهبر اساس خوانش شهيد مطهري از حوزه

جانبه در الگوي عدالت ايشان است. وي عدالت را کنندگي همهها، ساختار تعيينآن

رفتار »و « اخلاق فردي»، «ايمان و عقيده»ي داراي تأثيري مستقيم در هر سه مؤلفه

گانه عدالت در مدل برابري هاي يازدهزر معتقد است حوزهداند؛ اما والمي« عمومي

ديگر، خير غالب همواره در معرض آن عبارتپيچيده نبايد بر يکديگر تأثير بگذارند. به

است که به انحصار افراد و طبقه خاص درآيد و توازن موجود در توزيع خير غالب بر 

يک خير « سلطه»د به شکستن ، باي«انحصار»جاي هدم هم خورد. بنابراين، بايد به

اجتماعي خاص انديشيد و بايد اوضاعي فراهم آورد که خيرات اجتماعي متکثر، مجال 

هاي گوناگون توزيع ساحت« استقلال»توزيع داشته باشند. از نظر وي چاره آن است که 

کند چه کساني عنوان نمونه معياري که مشخص ميخيرات اجتماعي محفوظ بماند. به

خدمات آموزشي برخوردار باشند، غير از معياري است که مناصب اجتماعي را  بايد از

کنند ثروت و اند که مشخص ميکند و اين دو معيار غير از معياريعادلانه توزيع مي

هاي عدالت و گرايي و تکثرگرايي در حوزهپول چگونه بايد توزيع شود. پذيرش نسبي

ها با فهم و ادراک جامعه موجب انستن آني توزيع خيرات اجتماعي و مرتبط دشيوه

ها عليه گروه ها و محروميتها، تبعيضها، نابردبارياي که نابرابريشود در جامعهمي

انصافي عليه گروه اکثريتي موردپذيرش اراده عمومي باشد. در آن اقليتي يا تحريم و بي

عدالتي نيز عنوان بيهگيرد و حتي بها شکل نميصورت اقدامي عليه رفع اين ناعدالتي

 شود.تلقي و معرفي نمي

همچنين در الگوي شهيد مطهري عدالت اجتماعي يک اصل اساسي بوده و تحقق 

آن در معناي وسيع آن مدنظر است؛ اما براي والزر عدالت توزيعي دغدغه بوده و معناي 

قانوني و  هايها و ناعدالتيکه براي نابرابريطوريمضيقي از عدالت مدنظر است. به
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که عدالت توزيعي بخشي از کلان موضوع آناي نينديشيده است. حالحقوقي چاره

 هاي عدالت.ي حوزهعدالت است نه همه

در آخر بايد اذعان داشت موضوعات مهمي هم در هر دو الگو موردتوجه قرار 

 پاسخ مانده است: نگرفته و تقريباً بي

يک جامعه؛ اگر فرض بر آن باشد که خيرات اول. توزيع اوليه منابع و امکانات در 

ها و منابع چه بايد هاي پسيني شود، در قبال اين نابرابرياجتماعي اوليه موجب ناعدالتي

تواند به بازتوزيع بپردازد يا نه؟ دوم. فنون و ابزارهاي مطرح در کرد؟ آيا حکومت مي

هاي دولتي، تعيين درآمد انهتحقق عدالت مانند بيمه، سهام عدالت، امکانات رايگان و يار

و  39طلبانههاي تساوي، برنامه33داري کوپني، سرمايه30پايه، ماليات، جامعه سهامدار

 مورد طرح و بحث قرار نگرفته است. (Kymlicka, 2002, p. 83-87)غيره

ها در هاي آنها و راهکارهاي عملياتي شدن، موانع و محدوديتکه شيوهطوريبه

مايکل والزر « برابري پيچيده»شهيد مطهري و « روبناي-زيربنا»الگوهاي عدالت 

 مشخص نشده است.
 

 هایادداشت

 
1. Epistemological Crises 
2. New Sadraeian 
3. Communitarianism 
4. Pattern 
5. Community 
6. Communitarianism 
7. Self-criticism 
8. Self-interpreting animal 
9. Language community 
10. Stakeholder society 
11. Coupon capitalism 
12. Egalitarian planner 
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 .صدرا: تهران اخروي.
 چاپ صدرا، انتشارات: قم (.31)ج مطهري شهيد استاد آثار مجموعه (.3133مرتضي) مطهري،

 ششم.
 چاپ صدرا، انتشارات: قم (.39)ج مطهري شهيد استاد آثار مجموعه (.3133مرتضي) مطهري،

 دهم.
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 چاپ صدرا، انتشارات: قم (.91)ج مطهري شهيد استاد آثار مجموعه (.3133مرتضي) مطهري،
 ششم.

 .پنجم و سي چاپ صدرا،: تهران گفتار. بيست الف(. 3130مرتضي) مطهري،
 .هفتم و سي چاپ صدرا،: تهران الهي. عدل ب(. 3130مرتضي) مطهري،
 حکمت، انتشارات: تهران اسلامي. اقتصاد مباني اجمالي بررسي ق(. 3101مرتضي) مطهري،

 اول. چاپ
 حکمت،: (. تهرانمترجم رحمتي، الله )انشاء اخلاق فلسفه تاريخچه (.3113السدير) اينتايرمک

 .اول چاپ
 شهرياري و )حميد اخلاقي نظريه در تحقيقي: فضيلت پي در (.3131السدير) اينتايرمک

 هادانشگاه انساني علوم کتب تدوين و مطالعه سازمان: تهران (.مترجمانشمالي،  محمدعلي
 (.سمت)

 يدسعلم ) يفلسفه و دراماتيک روايت: شناختيمعرفت بحران .(3131)السدير اينتاير،مک
 .اول چاپ ناهيد، انتشارات: (. تهرانمترجم بهشتي، يرضاعل

 ياسيدر علوم س يهدر روش و نظر اي،يسهروش مقا .(3131)يويدمارش، د؛ تام ي،کمک
تهران:  (.مترجم يوسفي،حاج يرمحمدام)، (استوکر يجر و مارش يويدد ييراستهو)

 .يمطالعات راهبرد

 علامه خميني، امام: متعاليه سياسي حکمت در عدالت (.3131محمدصادق) پناه،نصرت
منتشر نشده(. دانشگاه امام  ي)رساله دکتر آملي. جوادي اللهآيت و مطهري شهيد طباطبايي،

 .يرانصادق )ع(، تهران، ا
 مصطفي ملکيان،) ان(،مترجم، زادهمهدي معين و سعيد ناجي)در پي معنا  (.3131)نيگل، تامس

 .تهران: هرمس، چاپ چهارم (.ويراستار

 و آموزشي موسسه انتشارات: عدالت. قم هاينظريه بررسي و نقد .(3131)احمد واعظي،
 خميني. امام پژوهشي

 پژوهشکده: تهران (.مترجمبحراني،  )مرتضي اجتماعي نقد و تفسير (.3131مايکل) والزر
 .اول چاپ اجتماعي، و فرهنگي مطالعات

 و حقيقت صادق )سيد اخلاقي هنجارهاي خاستگاه نحيف، و فربه (.3133مايکل) والزر
 .اول چاپ اجتماعي، و فرهنگي مطالعات پژوهشکده: تهران (.مترجم بحراني، مرتضي

 اول. چاپ دانش، پرديس: تهران (.، مترجمنجفي )صالح مدارا باب در (.3133مايکل) والزر
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برابري )صالح نجفي،  و گراييکثرت از دفاع در عدالت هايحوزه (.3131مايکل) والزر،
 دوم. چاپ ثالث،: تهران مترجم(.

 فقيه. مطلقه ولايت نظريه و دين احياي و خميني . امام(3133)عباس کاظمي، وريج
 .13 - 99 (،10 )شماره انساني، علوم شناسيروش
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